
سايه و آزادى

آغازي براي ديالوگ 
فرهنگي اين سو و آن سو

ــيركو بي كس» تنها يك شاعر  «ش
ــنفكري بود كه  ــود، متفكر و روش نب
ــاي دروني و  ــعر، لايه ه ــزار ش ــا اب ب
ــناخته  ناب ملتش را كه به خوبي ش
ــن راه، با  ــان آورد و در اي ــود، به زب ب
ــناخت ژرفش  خلاقيت بي مانند و ش
از واقعيت هاي روز، در عين حالي كه 
ــياري از لايه هاي تاريخي و ادبي  بس
ــاخت، به  جامعه اش را زنده و پويا س
نوگرايي نه تنها در فرم كاري اش، بلكه 
در افكار و سنت هاي غلط جامعه اش 
ــا، مدرن و  ــت زد و با نگاهي پوي دس
ــاني مفاهيم حقوق بشري  كاملا انس
ــان مدارانه را رواج داد و با زبان  و انس
ــيوه  ــعري ويژه اش، به بهترين ش ش

ممكن انتشار داد. 
راجع به ويژگي هاي رفتاري، كاري 
و ادبي شيركو بسيار گفته و نوشته اند، 
كه شايد هنوز بسيار مانده است حق 
ــود، آنچه  مطلب در اين زمينه ادا ش
ــتن اين يادداشت واداشت  مرا به نوش
ــا نبود،  ــن ويژگي ه ــدام از اي هيچ ك
ــرگ او بود.  ــرات و بازتاب م ــه اث بلك
ــياري از نوشته ها و تحليل ها،  در بس
ــيركو را شاعر رنج ها و آلام ملتش،  ش
ــتادگي و شاعر  شاعر مقاومت و ايس
زندگي و... لقب داده اند، هرچند تمام 
اينها درمورد شيركو صادق است، اما 
ــته و  به نظر من، ويژگي بارز، برجس
ــترك در تمام آثار او و همچنين  مش
زندگي اش، اين بود كه شيركو شاعر 
آزادي بود و آنگونه كه خود او در يكي 
ــعرهايم  ــعارش مي گويد: «از ش از اش
ــالم  اگر آزادي را جدا كنند، تمام س
مي ميرد، من نيز» و البته اين ويژگي 
ــده بود  چنان در وجودش نهادينه ش
ــام اطراف و  ــد از فوت نيز، تم كه بع
ــاف را درنورديد و تاثيرات عميق  اكن
ــت و مي گذارد.   خود را بر جاي گذاش
ــت كه ادبا و شعراي  واقعيت اين اس
كرد، به درازاي تاريخ، خدمات فراواني 
ــته اند و ديالوگ  به ادبيات ايراني داش
ــن دو، همواره  و گفت وگوي ميان اي
ــير تاريخ جريان داشته است،  در مس
ــته  ــز از آن دس ــيركو بي كس ني ش
شعرايي بود كه به اعتراف بسياري از 
ــاي ايراني و غيركرد، تاثير فراواني  ادب
ــته و  ــران از خود به جاي گذاش در اي
بسياري در وادي شعر و ادبيات از او و 

شعرهايش آموخته اند.
ــيركو، برايم  ــه بعد از فوت ش آنچ
ــت، بازتاب اين خبر  جاي تامل داش
ــرات مي توان  ــه ج ــود، ب ــران ب در اي
ــود كه  ــدود اتفاقاتي ب ــت از مع گف
ــانه هاي ايران،  ــطح تمامي رس در س
ــمت و  ــارغ از هرگونه گرايش و س ف
ــي و فكري، به جد به  ــوي سياس س
ــار  ــد و علاوه بر انتش آن پرداخته ش
اخبار مرتبط با اين اتفاق، تحليل ها، 
ــي در  ــالات فراوان ــت ها و مق يادداش
ــايت ها و روزنامه هاي كشور راجع  س
به فوت امپراتور شعر نگاشته شد، اين 
ــان دهنده وجود ظرفيت  رويداد، نش
ــكاري و ديالوگ  ــالاي تعامل و هم ب
ــت كه  ميان اين دو فرهنگ غني اس
ــفانه تا حد زيادي هنوز بالفعل  متاس

نشده است. 
اما اين رويداد، مي تواند سرآغازي 
ــاختن اين انرژي و  ــد بر فعال س باش
توان متقابل كه امكان يك ديالوگ و 
همزيستي بسيار سودمند را به دنبال 
خواهد داشت و مي تواند سرمنشا بروز 

اتفاقات مبارك فراواني باشد. 
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دره پروانه ها

مقاله اى از بختيار على 
اينك زندگى وطن من است* 

نورمن ميلر در نوشته اى مى گويد: 
ــخت نيست، تا اين  «مردن خيلى س
ــت كه نتوانسته  ــى نيس لحظه كس
ــن موضوع در  ــد بميرد»؛ اما اي باش
مورد هركسى صدق نمى كند؛ به نظر 
من شيركو بي كس همانى است كه 
هرچه هم اراده كند، نمى تواند بميرد. 
ــوار  ــيركو بس دش اصولا توصيف ش
ــخن گفتن از شيركو كار  ــت؛ س اس
ــوارى است. جمله اى سراغ ندارم كه در توصيف او مناسب باشد، مگر  دش
اين جمله كنت هامسون كه مى گويد: «شاعر رعدوبرقى است كه پژواكش 
تا صدها سال بعد شنيده خواهد شد.» شايد امروز آذرخشش به چشممان 
ــايد حتى آن  نيايد، اما بى چون وچرا پژواك آن نه فقط تا قرن ها بعد كه ش
ــنيده شود كه در اين سياره ديگر كردى نباشد. مرگش به ناگه  زمانى ش
نبود؛ زمانش بود. مرگش هم مثل خودش بود، حادثه اى كه بعد از خود، 
ــت. مرگش انگار از قبل  ــه ديگرگون نگه خواهد داش رنگ دنيا را هميش
انديشيده شده بود، گويى پيش از آنكه مرگش خودى نشان دهد، شيركو 
مى دانست كى و كجا به سراغش خواهد آمد. مرگ اگرچه همواره بخش 
مهمى از جهان بينى شيركو بوده، اما او از آن دسته شاعرانى است كه بايد 
بحق شاعران زندگى ناميدشان. بسيار درباره درگذشتگان نوشته، اما نه به 
قصد بازگفت و ستايش مرگشان، براى اينكه از نو زنده شان كند... . نوشتن 
در چشم او، زندگى را درآغوش گرفتن بود؛ چراكه نوشتن را براى ساختن 
زندگى مى خواست. دوران شيركو تا به امروز عصر مرگ و فجايع ناگوار و 
هولناك بوده است و قرار است شعر شيركو در برابر استيلاى مرگ، نمادى 
از تفوق زندگى آزاد باشد. او در زندگى خود نيز با آزاد زيستن، با زيستن به 
جاى همه مردگان، بى فراموشى سهم بيگانگان، مرگ را به مبارزه مى خواند. 
در برابر همه تحقيرهايى كه به انسان روا مى شود، شعر شيركو ترانه اى است 
مانا و ستايشگر زيبايى هاى نوع بشر. همه چيز در شعر شيركو زنده نشان 
ــت به معناى ناسيوناليستى اش، بلكه هر  مى دهد. وطن نزد او، وطنى نيس
جا و جغرافيايى است كه شور زندگى در آن جريان داشته باشد. در شعر 
او سنگ ها، كوه ها و پرندگان، همه، فرياد برمى آوردند، مثل ما؛ مى گريند 
مثل ما: در پى كشف معناى زندگى است كه آنها فغان مى كنند. «گوران» 
(از بنيانگذاران شعر مدرن كردى) نيز چون او عاشق زندگى بود، اما گوران 
ــيركو در گردباد حوادث  فرزند روزگار حوادث و رخدادهاى ناگوار نبود؛ ش
ــتايد، اين است اهميت شيركو. اين تنها وابسته به  ناگوار، زندگى را مى س
ــته به كنار زدن و شكستن هر قالبى  ــت، بلكه وابس زندگى خودش نيس
ــت كه بودنمان را در برمى گيرد. شعر او چيزى نيست جز آزاد كردن  اس
ــاخته مى شود. او  توان بى پايان زندگى از زندان هاى بزرگى كه دورش س
ــرايد؛ نه فرياد ايدئولوژيك گروه يا  ــت هم فرياد زندگى را مى س در سياس
دست هاى خاص را. او هم شاعر حوادث بزرگ و هم شاعر چيزهاى كوچك 
ــت عميق و پر از شگفتى و سرشار از تداعى هاى  ــعر او سفرى اس بود؛ ش
رازآلود و پنهان. از جمله شاعران انگشت شمارى بود كه مى توانند هر چيزى 
ــعر تبديل كنند. مهم ترين ويژگى او قدرت بى نظيرش در تبديل  را به ش
سياست به شعر بود. اگرچه سياست بخشى از جهان بينى شعرى اش بود، 
هرگز نگاه سياسى به شعر را برنتابيد و نگاهش به سياست هميشه نگاه 

يك شاعر ماند. 
ــودش، درباره  ــه مردم درباره خ ــد ك هيچ وقت نديدم نگران اين باش
موضعش و باورهايش چه مى گويند، اما هميشه پيگير اين بود كه درباره 
ــعرش چه مى گويند. در اينجا كسى را نداريم كه همانند او اسير شعر  ش
بوده باشد. شيركو فقط يك شاعر نبود، مولد بزرگ و حيرت آور شعر نيز 
ــت در اينكه شعر را در همه فرم ها و قالب ها و  بود. توان اعجاب آورى داش
شيوه هايش، با همه اماواگرهايش، تجربه كند، شعر را تا مرزهاى محالش 
ــازد. او  ــر و ايده اى واحد را در صدها تصوير متفاوت بس ــش ببرد يا فك پي
هميشه با ما خواهد ماند، از آن دست آدم هايى كه تنها به دنيا مى آيند و 
مرگشان چيزى نيست جز استعاره اى شعرى، مجازى كه هيچ وقت نبايد 
حقيقت به شمارش آوريم. با شيركو مرگ هيچ گاه نمى تواند وظيفه خودش 
ــندگان بزرگ واجد تنها يك  را تام و كمال انجام دهد. او مثل همه نويس
جسم نيست، از همين رو مرگ تنها مى تواند فرم يك جسم او را تغيير دهد 
و فرم هاى ديگرش دست ناخورده باقى مى مانند. او از آن دست جان هايى 
ــعى كند در راهروهاى زمان و مكان محصورش  است كه هرچه مرگ س
ــكلى ديگر و مجالى ديگر مى يابد و سربرمى آورد، او مثل همه  كند، باز ش

شاعران بيشتر از سراب نسج است تا از گوشت و رگ و پى. 
آنچه شيركو را يگانه مى سازد، توانايى بى نظيرش در هميشه از نو آغاز 
كردن بود، شعر نزد شيركو تجربه اى نيست كه آغاز و پايانى داشته باشد، 
ــت در حركت ابدى اش. شايد همه مان حيرت كرده  بلكه خود زندگى اس
ــتادنش از نوشتن. او از كسانى بود كه هميشه از نو آغاز  باشيم از بازنايس
ــد، نه اينكه نفس بكشد.  مى كنند: براى او زندگى براى اين بود كه بنويس
او از آن درگذشتگانى است كه مدام بازمى گردند، هميشه چيز تازه اى در 
او هست كه بايد صدايش كنيم و ببينيمش. او تنها انسانى نبود با  هزاران 
قصيده، بلكه انسانى است براي عصرهاى آينده، آن روزهايى كه مى آيند، 

هرگز سير نمى شوند از ديدنش. 
ــت اگر بگويم شيركو تنها «روانگه»اى حقيقى بود (شيركو  اغراق نيس
ــندگان كرد در دهه 70 ميلادى با  ــاعران و نويس به همراه تنى چند از ش
ــعر معاصر كرد به وجود  ــار بيانيه ادبى روانگه تحولى شگرف در ش انتش
ــا روانگه اى كه خود  ــه اى تا آخر وفادار به اين مكتب. تنه ــد)، روانگ آوردن

مغموم و اسير اين مكتب نشد.
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صفحه 8 امپراتور شعر جهان بدرود

صفحه 8 «شيركو» بى كس در ميان فلاسفه، انسانى جهانى بود

صفحه 9 او كه شعرش حريم حرمت ما بود

دستانش در هوا تكان مى خورند، آنگاه 
كه شعر مى خواند.

و به همراهش خم مى شود، انگار در برابر 
زبان مادرى اش سر فرود آورد 

شيركو بي كس
ــيركو يعنى چه؟  ــراى ش ــان! زبان ب زب
ــيركو كجاى ديگر  بى ترديد يعنى وطن. ش
ــوئد،  ــاوا دارد؟ آپارتمانى در س ــزل و م من
مهمانخانه اى در سليمانيه يا ...در كلمه ها. 
ــيركو بى ترديد فقط در كلمه ها وطن دارد. وطنى كه چاك چاك شده و هر  ش
لخته اش رو به سمتى افتاده. چگونه مى توان بر آن گام نهاد يا لختى كنار بخارى 
ــكوك و حتى درزدن هاى  ــكوك، حركت هاى مش يا كولر آرميد؟ صداهاى مش
ــكوك نمى گذارند. بايد با كوله پشتى شعرهايت - با كلمه ها - هميشه در  مش
ــمبل و نه كنايه. عينيت محضند  ــى. اين كلمه ها، نه نمادند نه س حركت باش
«ابروهاى تنگ و پيوسته كه «سنگ نماز» را بر دوش دارند و باران و گل و گياه كه 

بر آنان و باران گل و گياه و شعر، بر آن به نماز مى ايستند.»
كلمه، كلمه، كلمه ...

«گونه هايى كه بر آنان شيار شخم روزگاران پيداست و انگار زير سايه مانده اند».
ــت: «دره پروانه ها»، چاپ   ــيركو بي كس عصاره همين رمز اس اصلا نام كتاب ش
ــب تر باشد:  قبلى، و «دربند پروانه» چاپ جديد. گمان مى كنم اين نام دومى مناس
ــى كه آب را متوقف مى كنند، يا حتى خاك را در برابر آب. به تعبيرى يعنى:  جاي
ــت. بند است. سد است. پروانه ها در دره ها آزادند،  بس! تا همينجا! جلوت ديوار اس
مى پرند، با پرواز خود رنگين كمان مى سازند. مى نشينند، حرف مى زنند. (آرى حرف 
مى زنند، مثل روح زيباپرست شيركوه ها - حتى شيرهاى اسير كوه ها - هر دو نام 
برازنده است: پروانه ها «بايد» آزادانه پرواز كنند. زير كلمه ها بايد آزاد و بى «بند» و تور و 
حصارى، پرواز كنند و خود را به همنوعان خود برسانند و راز «بند»ها را با آنها بگويند.

ــته  ــن زبان كردى (بدبختانه) نمى دانم. (با آنكه تبار كردى دارم، و پيوس م
ــگ گرگزاد «جك لندن» به سويى نامريى زوزه مى كشم ...) اما مى دانم  مثل س
ــيركو روبه روى من است، كردى نيست، حتى فارسى  اين كلماتى كه به نام ش
خوب كردى هم نيست. مثلا اين قطعه، كه به گمان من به خاطر دشوارى، بد 

ترجمه شده است:
اين گونه آرام

سنگ به سنگ كوه سرم را مى شكوفانند
شاخه به شاخه دست و انگشت خشكيده ام را سبز مى كنند

چونان قاصدك
[به دست هاى باد عشق توام مى سپارند 

و در سرماريزه روحت مى رويانندم!]
اين تكه آخرى همه به خاطر «دست هاى باد عشق تو» كه تتابع اضافات مخل 

است هم به خاطر «سرماريزه» مثلا كه معلوم نيست ترجمه چه واژه اي است.
اما اين سطرها از «شيركو» است:

زوزه زوزه
باد دشت را مرور مى كند 

نيز دم به دم
نفسم قامت تو را!

چه گردباد سبز و 
چه اسب افسانه اى بال دارى است!

از اين انتهاى دنيا،
با شتاب سر مى رسد

و به دوردست ها 
به سوى «اوبه ى» قشقلاقى توام در مى ربايد!

در اين سطرها ناهموارى ديده مى شود كه بى شك اشكال ترجمه است. اما در 
اين سطرهاى زير، شيركوى زنده است كه سفر است:

آنك سفر 
سفر 
سفر 

سفر به دردى مادرزاد 
سفر درخت بى پناه و رقص زخم هاى مسافر 

ــعر به سفرى است از ميان اشيا،  ــعر معلوم است كه اين ش از همان اول ش
اشيايى كه جز در دوزخم نيستند (سرنوشت قوم كرد تا امروز) چيرگى محتواى 
ــت كه زبان را به سمت «صفت ها» و بادهاى دردناك و ...  دردمندانه طبيعى اس

بكشاند داماد مرگ دارد به سمت حجله مى رود او را استقبالى بايد: 
پسينگاه 

بعد از اذان زخمتان 
پسينگاه ... بعد از شام گريسته تان (گريه هايتان يا اشك هايتان) 

سر مى رسيم 
به گاه آمدن 

بر قله حضرت «نالى» شمعى برايم برافروزيد
گردن درختى باشد 

يا انگشت نرگسى 
يا گيسوى بنفشه 

در بلنداى «گلگون» «حاجى» زخمى برايم بگيرانيد 
سر بريده شعر باشد 

يا پستان «وسانان» 
يا قامت «حلبچه» 

بعد از اذان زخمتان سر مى رسم 
به گاه آمدن 

در آستانه دروازه آه سردتان 
طاقى برايم برافرازيد 

شايسته پادشاه غم و اين افسر غربت. 
شايسته ريش «خندان» و «هيبت» جلادت 

و به همين شيوه صحنه به صحنه و اپيزود به اپيزود نمايش درد و رنج كرد 
سروده مى شود يا بايد گويم نمايش داده مى شود. 

ــت در كوه هاى پراكنده «كردستان ها»  ــعرهاى شيركو، سرشار از نام هاس ش
نمى توان از فلسفه و ايدئولوژى سخن گفت. ايدئولوژى اگر باشد يكى است: 

ــتانى آدم را شرم زده مى كند كه  ــاعر كردس «كرد» بقيه حرف ها در مورد ش
مثلا بنده بگويم: در شعر شيركو صفات زيادى بار كلمات مى شود به قول قدما 
تتابع اضافات ( و در نتيجه حشو و زايد) در شعرها فراوان است. شاعر كردستان با 
همين «چيز» زندگى مى كند پا به هرريزه سنگى كه مى گذارد تبديل به موجود 
زنده با صفتى مى شود و به هارمونى شعر به نتى تبديل مى گردد شعر شيركو 
نيز چنين است (يا شايد ترجمه چنينه) در هر حال مترجمين بايد در ترجمه 
اشعار امثال شيركو دست بالا را بگيرند مثلا به جاى واژه هاى باردار همان عناصر 
شعر ايجاد طرح و وضعيت كنند. درست است كه همانطور كه اول اشاره كردم 
ــكوك است اما  ــعر كردى همه چيز نامطمئن و مش در پيش زمينه طبيعى ش
ــوان به يارى «ايجاد وضعيت» همين مضامين را گوياتر كرد. براى نمونه دو  مى ت
مثال از افسانه نيما مى آورم فرض كنيد شما شعر «گوزن حيرت انگيز فرارى» را 

مى خواهيد مجسم كنيد: نيما مى گويد

ناگهان يك گوزن فرارى 
شاخه اى را ز برگش تهى كرد 

در اين سطر بى آنكه هيچ صفتى بار زبان شده باشد وضعيتى كه طراحى شده 
حيرت زا يا غافلگيركننده است. 

در جاى ديگر نيز در دنباله يك چهارپاره مى گويد: 
آه ديرى است كاين قصه گويند 

كز بر شاخه مرغى پريده 
مانده بر جاى از او آشيانه 

غم خالى بودن و تهى ماندن جايى خاطره انگيز را از اين بهتر مى توان گفت؟
شعرهاى شيركو سرشار از اين امتيازهاست. اما بس كه تشويش دارد بس كه 
همه چيز از خرده ريگ تا صخره از بوته تا درخت و از سايه تا آدمى (دشمن نما) 
و مشكوك است. شاعر كرد گاه فرصت نمى يابد به ساختار شعر خود و پاره هايى 

آنچنان فكر كند. 
او اينگونه با اشيا و رويدادها طرف است:

گزيرت نبود
مى بايست با زبانه آتش مى نوشتى

و دوزخى براى ترس و خاموشى ات برمى افروختى
پيوسته تبر است و (كه) در باد مى بارد

پيوسته سيل و شمشير است و يورش بيابان
اين گيسوى جا مانده شعر است

يا كاكل خواب «ده»اى
اين آينه شكسته از آن آفتابى است

يا دخترى؟
پس اين رودخانه كشته

دل دار دشت بود يا پسرى
پس اين جيغ هاى ريخته

از آن من است يا درختى؟
پس اين يكى گل پستانى است يا دانه گيلاس

اين گربه ى سوخته است يا طفل من؟
پس اين يكى سر پدر من است يا «گلوه»

تنور
اينها پرهاى ريخته پريانند يا كبوتران

پس اينها گردى چشمان من اند يا دانه هاى زيتون و انگور؛
نمى دانم من چه گونه بازشان شناسم

نمى دانم من چه گونه از هم اشان
نمى دانم من چه گونه

نمى دانم من
نمى دانم

نه...!
جواب اين است:

آنك تاريخ
گهواره شهيدان است

شعر شيركو رودخانه يا دره است كه تو با هر وسيله از آن عبور كنى حتى 
پاره سنگ يا خار و خسكى را بدون خود نمى بينى. حالا در نظر بگيريد شاعرى 
ــين هم شده (چه در سوئد و چه در سليمانيه) تفكرات شهرى هم  كه شهرنش
ــت. اما در برابر واقعيات روبه رويش چه  ــطح عالى هس دارد. درس خوانده در س

بگويد و كى فرصت دارد به پيرايش و آذين شعرش بپردازد.
شيركو، شير غران قوم كرد است.

«شيركو»
بى ترديد در كلمه ها وطن دارد 

مقاله منتشرنشده  اى از منوچهر آتشى

خاورميانه، سرزمين شعر، زادگاه شاعران بزرگ. مرزى كه مردمش شعر را 
مى فهمند با آن زندگى مى كنند و با آن مى ميرند. سرزمين رودكى، فردوسى، 
سعدى، مولانا، حافظ، خيام، نظامى و همين طور تا امروز سرزمين نزار قبانى، 

محمود درويش، احمد شاملو، سيمين بهبهانى و شيركو بي كس. 
ــته پر است از نام شاعران  اگر حافظه جمعى ما ايرانيان، از قرن هاى گذش
ايرانى كه هر روز يكى شان توسط كشورهاى اطراف مصادره مى شود، شناخت 
ــعر به لطف درنورديدن مرزها و دهكده شدن اين جهان  ما از دنياى امروز ش
ــعر فارسى است. تو گويى كه امروز شاعرانى  فراتر از نام هاى بزرگ معاصر ش
ــان درد ما و  ــان حرف ما، دردش ــن در اين دنيا مى زيند كه حرفش جهان وط

ــل ماست، روزگارى كه خاورميانه  شعرشان بازگوكننده روزگار پرآشوب نس
ــتر است زير بال هاى اين  ــت و هرچه آتش و جنگ و خاكس مركز جهان اس

ققنوسى نفس مى كشد كه خاورميانه نام دارد. 
انسان ايرانى امروز در چارچوب مرزهاى وطنش زندگى نمى كند، سال ها 
حضور مهاجران افغان در كشور موجب شده است آنها جزيى از وطن ايرانيان 
ــت در زبان روزمره فارسى گاهى به  ــند و شعرشان كه فارسى اصيلى اس باش
ــور ما چون مرز  ــاعران بزرگ افغان در كش ــود. ش ضرب المثل هم تبديل ش

خودشان مشهورند و شعرشان طرفداران خود را دارد. 
از سوى ديگر ايران به عنوان كشورى با قوميت ها و زبان هاى گوناگون چون 
ــه ميزبان شاعرانى بوده است كه نيمى ايرانى و  طبيعت چهارفصلش هميش

نيمى متعلق به كشورى ديگرند. شاعران ترك، شاعران عرب و شاعران كرد. 
هركدام از اين قوميت هاى ايرانى به واسطه حضور كشورهاى همزبان خود 
در اطراف ايران توانسته اند رابطه اى محكم با شعر و ادبيات آن منطقه برقرار 
كنند و همين گفت وگوى فرهنگى موجب شده است برخى چهره هاى شعر 

ــورها براى ايرانيان چيزى بيشتر از يك شاعر در كشورى همسايه  ديگر كش
جلوه كنند. 

ــطه شعر درخشان و زندگى پرفرازونشيبش  يكى از چهره هايى كه به واس
ــيركو بي كس» شاعر بزرگ كرد  ــته در ايران جايگاهى درخور بيابد «ش توانس
ــيركو را در ايران به واسطه ترجمه هاى درخشانى كه از آثارش شده  است. ش
ــيم. كتاب «دره پروانه ها» نقش ماندگارى در معرفى و تبيين  است مى شناس
ــاعر در ايران داشته است همچنين مراوده و دوستى او با شاعر  جايگاه اين ش
بزرگ ايران «احمد شاملو» و قرابت ديرينه اش با «منوچهر آتشى» و «سيدعلى 
صالحى» از ديگر دلايل شهرت او در ايران است. جشنواره ادبى «گلاويژ» از ديگر 
دلايل دوستى و نزديكى شعر اين دو قوم بزرگ منطقه در سال هاى اخير است. 
ــت  ــت معترض كه مبارزه در وجودش گوهرى اس ــاعرى اس ــيركو ش ش
جدانشدنى. شعر او چون اسلاف ديگرش در منطقه آميزه اى از مبارزه و زندگى 

است. شعرى همه تن عاشق عشق، كه آرمانگراست و با ظلم، سر ستيز دارد.
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